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نتیجه معکوس گرفتیم
مرتضی طلایی، رئیس اســبق پلیــس در گفت‌وگو با 
خبرآنلاین گفت:»اگــر بخواهید نگاه مــن را بدانید، 
معتقدم آنچه امروز در جامعه با عنوان مسئله بدحجابی 
با آن مواجه هستیم، بخش قابل توجهی از آن ناشی از 
مقاومت، مقابله و اعتراض جامعه زنان ما نسبت به شیوه 
مدیریت اداره جامعه است. هر قدر فشار را بیشتر کردیم، 
نتیجه معکوس گرفتیم. من اخیراً به صراحت گفته‌ام که 
زمانی قانونی برای جمع‌آوری تجهیزات گیرنده ماهواره 
تصویب شد؛ این‌که به پشت‌بام‌ها برویم و این تجهیزات 
را جمــع کنیم، من اساســاً به ایــن روش قائل نبودم و 
معتقد نبودم که وارد خانه‌ها شــویم و رسیورها را جمع 
کنیم. همان زمان گفتم این قانون اجراشدنی نیست.« 
وی در ادامه گفت:»موضوع از یک ســو امنیت جامعه 
اســت و از سوی دیگر شــهروندان، پلیس و قانون را در 
نظر می‌گیرم. درباره قانون حجاب هم عرض کردم که 
سرنوشت این قانون مشابه گیرنده‌های ماهواره است. 
شاید خیلی‌ها خوششان نیاید و نسبت‌های آن‌چنانی 

به من بدهند.«

 اشرف بروجردی؛ ایستاده 
در میانه سنت و مدرنیته 

دبیر جبهه اصلاحات 
ایران

بدرالسادات مفیدی

خیلی ســال پیش، در دوره دولت اصلاحات، زمانی که 
به‌عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاســی فعالیت می‌کردم، 
با مرحومه اشرف بروجردی آشنا شدم. تصویری که آن 
زمان از شخصیت او در ذهنم شکل گرفت، زنی توانمند 
بود که در عین حال در خانواده‌ای سنتی–مذهبی رشد 
کرده و متأثر از فضای انقــاب ۵۷، با نوعی دوگانگی و 
تعارض در سبک زندگی مواجه بود. بر پایه همین تصویر، 
گمان می‌کردم طبیعی اســت که او، از یک‌ســو در برابر 
ارزش‌ها و انتظارات ســنتی خانواده و بافت اجتماعی 
پیرامونش قرار داشــته و از ســوی دیگر با مظاهر دنیای 
مدرن روبه‌رو بوده اســت؛ وضعیتی کــه بی‌تردید برای 
 ـآن هم به‌عنوان نخستین  تبدیل شدن به یک زن مدیر 
معاون زن وزارت کشور پس از استقرار جمهوری اسلامی 

 ـفشارهای مضاعفی را بر او تحمیل می‌کرد.
از همین رو، آن زمان این پرسش برایم مطرح شد که 
در این دوگانگی میان سنت و مدرنیته، اشرف بروجردی 
در کجای این طیف ایســتاده اســت؟ اما چندین سال 
بعد، زمانی که در کمیسیون زنان باران با او همراه شدم 
و ارتباط نزدیک‌تری شــکل گرفت، پاسخ این پرسش را 
یافتم. به نظرم رسید موفقیت او به‌عنوان زنی برخاسته 
از فضای ســنتی–مذهبی، در عین کســب تحصیلات 
دانشگاهی و دستیابی به موقعیت‌های مدیریتی، حاصل 
نوعی »سازگاری فعال« با سنت و مدرنیته بوده است؛ به 
این معنا که بروجردی نه تسلیم بی‌چون‌وچرای سنت شد 

و نه به‌طور کامل از ریشه‌های خود گسست.
بی‌تردید، تحول شخصیتی اشرف بروجردی مرهون 
پیشروی آرام، پرهیز از رفتارهای هیجانی، اخلاق‌مداری 
و صبر اســتراتژیک او بــود. او با وجــود محدودیت‌ها و 
چالش‌های ســاختاری، علاوه بر بازتعریفی خلاقانه از 
هویــت دینی زن ایرانی، توانســت حضــوری معنادار و 
ماندگار در عرصه‌های تصمیم‌سازی و کنشگری سیاسی 
و مدنی پیدا کند. در واقع، اشرف بروجردی در چارچوب 
همین محدودیت‌ها، راه‌های متفاوتی برای معنا دادن به 
زندگی و اعمال اراده فــردی خود برگزیده بود و در عین 
برخــورداری از شــجاعت در بیان مطالبــات و پایداری 
در برابر فشــارها، همــواره به روش‌های مســالمت‌آمیز 
اصلاح‌طلبانه پایبند ماند. بر همین اساس نیز می‌کوشید 
در موقعیت‌هایی که در آن قرار داشت، به سهم خود در 
مسیر توســعه، عدالت اجتماعی و گسترش مشارکت 

عمومی نقش‌آفرینی مؤثر و الهام‌بخش داشته باشد.
اشرف بروجردی نماد خودباوری، مسئولیت‌پذیری 
و تلاش برای تغییر مثبتِ زن ایرانی بود؛ زنی که نه‌تنها 
به بهبود وضعیت زنان می‌اندیشید، بلکه ارتقای کیفیت 
حکمرانی و پویایی جامعه ایران از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها و 

خواسته‌های او به شمار می‌رفت.
روح آن بزرگ‌زن شاد و در آرامش باد.

30 آذر 1388 می‌توانست یک روز عادی در شهر قم باشد اما یک انتخاب از سوی پیرمردی 
87 ســاله، در آخریــن ماه‌های زندگی‌اش منجر به این شــد که این شــهر، شــاهد یکی از 
باشکوه‌ترین مراسم‌های بدرقه باشد. سخن از حسینعلی منتظری است؛ فردی که فارغ 
از نظرات، دیدگاه‌ها و تاثیرهایی که در تاریخ معاصر ایران داشت )و این تاثیرها همچنان 
هم ادامه دارد(؛ در سال‌های پیش و پس از انقلاب جفاهای زیادی دید، تهمت‌ها شنید و 
در گام آخر به حصر فرستاده شد اما با پایان حصر و در روزهای پرحاشیه پس از انتخابات 
88 راهی را رفت؛ راهی که منجر به محبوبیتش شد و مراسم بدرقه‌اش تبدیل به صحنه‌ای 
ماندگار در تاریخ معاصر ما شــد و حالا 16 ســال از روزی که او روی دست مردم بدرقه شد، 

می‌گذرد و 16 سال بعد، سخن گفتن از او همچنان ادامه دارد. 

خبرنگار گروه سیاست
فرهاد فخرآبادی

محمدتقــی فاضل‌میبدی، اســتاد دانشــگاه و عضو مجمع مدرســین و 
محققین حوزه علمیه قم می‏گوید آیت‏الله منتظری در بحث حقوق بشر 
تفاوتی بین انسان‏ها قائل نمی‏شــد. او با بیان اینکه عزل از قائم مقامی 
رهبری و حصر، تغییری در رفتار آیت‏الله منتظری ایجاد نکرده بود؛ تاکید 
می‏کند که حصر منجر به این شد که ایشان توسعه دید بیشتری پیدا کند. 

Ó  برای شــروع بحث، درباره اندیشه‏های آیت‏الله منتظری چند دقیقه‏ای‌
بگویید و اینکه تفکرات ایشان در بحث سیاسی و فقهی چگونه بود...  

وقتی درباره اندیشــه‏های آیت‏الله منتظری حرف می‏زنیم باید به یک نکته درباره 
ایشان دقت کنیم. ما تا پیش از انقلاب با یک آیت‏الله منتظری روبه‌رو بودیم که هم 
در درس و بحث حوزه و هم مبارزات انقلابی حضور داشــتند. اما پس از انقلاب، ما 
بــا آیت‏الله منتظری‌ای مواجه بودیم که به غیر از درس و بحث، در مجلس خبرگان 
قانون اساسی ریاست را بر عهده داشت و در این جایگاه دیدگاهی داشتند. بعد از 
اینکه خبرگان قانون اساسی تمام شد و ایشان در میانه دهه 60 به‌عنوان قائم مقام 
رهبری معرفی شدند، نگاه‏هایشان یک مقدار متغیر شد. بعد از آن که عزل شد، در 
خیلی از مبانی تجدیدنظر کرد و تحولاتی در فکرش حاصل شد. آیت‏الله منتظری 
زندگی‏اش ابعاد زیادی داشــت. من حدود ۴۰ سال با ایشــان از پیش از انقلاب تا 

زمانی که زنده بودند مأنوس بودم. یک بُعد اخلاقی داشت که به نظر من عالی‏ترین 
نمره را برای بُعد اخلاقی ایشــان می‏‍توان در نظر گرفت. در میان روحانیونی که من 
می‏شناختم از جهت سلامت نفس و تواضع و توجه‏اش به انسان، به اینکه کسی 

رنج و مشکل نبیند و مشکل مردم باید حل شود. این در شخصیت آیت‏الله 
منتظری عجین شده بود. مثلًا اگر متوجه می‏شد کسی مشکلی دارد، 
او در تلاش بود که مشــکل طرف را حل کند و هیچ وقت، حالا چه 
در موقعــی که قائم مقام بودند و چه بعد از عزل از قائم مقامی، این 
تواضعی که داشتند، فرقی نکرد. همیشــه آن تواضع و فروتنی که 

در مقابل افراد داشــت را حفظ کرد و تــا آخر این تواضع را 
داشتند. لذا در بُعد اخلاقی و عاطفی آیت‏الله 

منتظری یکی از شخصیت‏هایی بود که 
اگر نگوییم بی‏نظیر بود، واقعاً در حوزه 
کم‌نظیر بود. خود من بیشتر شیفته 
آن شــخصیت اخلاقی و عاطفی 
ایشــان بودم. نکتــه دیگری که 
آیت‏اللــه  دربــاره  می‏تــوان 
منتظری به آن اشاره کرد، 

بحث فقهی اســت. نگاه فقهی ایشان نگاه فقه سنتی بود؛ در فقه سنتی آیت‏الله 
منتظری واقعاً در حوزه سرآمد بود. روی مبانی سنتی که چه در فقه و چه در اصول 
داشــت، سال‏ها کار کرده بود. این ســال‏هایی که می‏گویم چه زمانی که 
محضر آیت‏الله بروجردی و امام درس خوانده بود؛ چه پیش از زندان، 
چه در زمان زندان و پس از انقلاب را شــامل می‏شــود. یعنی هم و 
غــم‏اش در این بود که آنچه را که می‏فهمــد، عمیق‏تر و آنچه را که 
می‏فهمد را توســعه‏اش دهد. این اســت که در فقه، به نظر من در 
حوزه  از شخصیت‏های کم‌نظیر این سده اخیر به شمار می‏رود که ما 
در حوزه خوانده‏ایم یا خودمان مشاهده کرده بودیم. البته عرض کردم 
که نگاه‏های سنتی هم در فقه‏اش وجود داشت ولی آن روش و شیوه‏ای 
که در درس و تدریس انتخاب می‏کرد، مبناساز بود؛ یعنی دانشمندپرور 
بود، عالم‏پرور بود. از نظر اخلاقی هم به گونه‏ای بود که چه قائم مقام 
بود و چه نبود برایش هیچ فرقی نمی‏کرد. یعنی در شــخصیت 

ایشان هیچ تغییری ایجاد نکرده بود. 
Ó  ایشــان بــه خاطــر صراحــت کلام و نظریاتــی کــه‌

داشــتند، چه در دهه 60 و چه پس از آن، منتقدین 
دربــاره  خودشــان  داشــتند.  مخالف‏هایــی  و 

محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم: 

توسعه دید آیت‏الله منتظری برای روشنفکران جالب بود

استاد دانشگاه مفید
محمدحسن موحدی ساوجی

برای حق بر انتخاب و خطا یا همان حق تعیین سرنوشت بر اساس مكتب فقهی 
آیت‌الله‌العظمی منتظری می‌توان به هشت دلیل استنادك رد:

تأکید قرآن کریم بر آزادی تکوینی انسان: آیات متعددی از قرآن بر آزادی 
تکوینی انســان در این جهان دلالــت دارد. به دنبال آن می‌توان گفت: 1

چنانچه گروهی از انســان‌ها با عقایدی مشــترک ‌ـهرچند باطل‌ـ جامعه‌ای مورد 
رضایت خویش را تشــکیل دهند، دیگران از ناحیه شــارع به اجبار آنان نسبت به 

تغییر اجتماع مورد علاقه خود مجاز نیستند. 
سفارش قرآن به دادگری نسبت به غیرمسلمانان:از سفارش‌های مهم در 

قرآن کریم، توصیه به دادگری و پذیرش احسان به غیرمسلمانان است: »لا 2
وهُمْ وَ  نْ تَبَرُّ

َ
ینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاركُِمْ أ ذینَ لَمْ یُقاتِلُوكُمْ فِی الدِّ هُ عَنِ الَّ یَنْهاكُمُ اللَّ

هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ.«با توجه به این آیه، و با در نظر گرفتن این‌که  تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ
موضوع مورد بحث در فرضی اســت که غیرمســلمانان در یک جامعه حائز اکثریت 
باشــند، چگونه می‌توان به محرومیت آنان از حقوق بنیادین خویش، از جمله حق 
تعیین سرنوشت، نظر داد و در عین حال قائل به رعایت دادگری نسبت به آنان بود؟! 
فحوای قاعده »الناس مســلطون علی اموالهم«:از پیامبر اكرم )ص( 

روایت شده استك ه فرمودند: »هرآینه مردم بر اموال خویش مسلط 3

هســتند.« این قاعده مستفاد از عقل عملی و تأیید شده توسط سیره عقلا در 
زمان‌ها و مکان‌های مختلف بوده اســت؛ و ویژه دســته‌ای خاص از انسان‌ها یا 

مؤمنان از ایشان نبوده است. 
معاهــده پیامبر اکرم )ص( با غیرمســلمانان در مدینه:از دیگر دلایل 

پیمان‌هایی اســت که پیامبــر اکرم )ص( با غیرمســلمانان در مدینه 4
منعقد کردند. از جمله این پیمان‌ها می‌توان به عهدنامه‏ا ىاشاره کرد که میان 
ساکنان مدینه که مسلمانان، یهودیان و مشرکان آن دیار را شامل می‌شد، منعقد 

گردید.
طرح شرایط از سوی قبایل هنگام پذیرش اسلام:قبایلی از عرب در 

صدر اسلام، هنگامی که با پیشــنهاد  و دعوت پیامبر )ص( مبنی بر 5
پذیرش اسلام و ورود در جامعه اسلامی و حاکمیت دینی روبه‌رو می‌شدند، گاه 
شرایطی را مقرر می‌داشتند که بر حسب نقل تاریخی اگر این شرایط در حوزه 
اعتقادات و مســلّمات دینی می‌بود با عدم پذیرش مواجه می‌شد؛ در غیر این 

صورت گاه مورد پذیرش قرار می‌گرفت. 
اختیار غیرمســلمانان برای پذیرش اسلام :آن حضرت، در نامه‌های 

خــود به قبایلــی که در منطقه حاکمیت اســامی زیســت کرده، به 6
آیین‌هــای دیگر پایبند بودند، ضمن دعوت آنان به دین اســام، ایشــان را در 
پذیرش این دعوت یا پرداخت جزیه مخیّر می‌کردند و جزیه نه به عنوان مجازات 
غیرمســلمانان، بلکه وضع مالیاتی بر آنان در قبال تعهد حاکمیت نســبت به 
حقوق شــهروندی آنان بوده اســت؛ همان‌گونه که مســلمانان نیز به پرداخت 

مالیاتی مشابه تحت عناوین زکات یا خمس ملزم بودند.

بیعت با حضرت مهدی )عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه(:در روایتی از حضرت امام 
محمد باقر)ع( درباره حكومت حضرت مهدی)عج( نقل شده است که 7

فرمودند: »...كه مردم با وی بر اساس یك امر جدید وك تاب جدید و قدرت جدید 
از آســمان بیعت می‎كنند.«این روایت و روایات مشابه آن، بر حکومت آن حضرت 
همــراه با رضایت عمومی در آن زمان دلالت دارد؛ به‌ویژه آن‌که »این معنا مســلّم 
استك ه در عصر ظهور حضرت مهدی بیعت برای تقیه یا جدل نیست«.همچنین 
در روایت دیگری بر حضور غیرمسلمانان در حکومت جهانی آن حضرت، تصریح 

شده است.
اعتبار سیره عقلا:بر اساس دیدگاه آیت‌الله منتظری در اعتبار و حجیت 

سیره‌های عقلایی، رضایت و امضای شارع ضرورت نداشته، عدم احراز 8
ردع از ســوی او کافی اســت. همچنین سیره‌های مســتحدث، یعنی روش‌ها و 
بناهایی عقلایی که پس از عصر معصومان )ع( و متناســب با نیازهای اجتماعی 
شــکل یافته‌اند، مشــروط بر عدم احراز ردع از ســوی شــارع، از حجیت و اعتبار 
برخوردار خواهند بود؛ و به طور کلی غرض و هدف اصلی شــریعت اســام هدم 
اساس تمدن و نظام عقلایی جوامع و دخالت در همه امور عادی بشری و معزول 
کردن عقل انســان‌ها از صحنه تدبیر زندگی خویش نیســت. هدف اصلی دین، 
هدایت انســان به سعادت و کمال ابدی است.با این مقدمه، می‌توان برای اثبات 
حق غیرمسلمانان بر تعیین سرنوشت سیاسی خود در جامعه اسلامی، این‌گونه 
استدلال کرد که سیره عقلا در اعصار اخیر بر این تعلق گرفته است که در تعیین 
حق سرنوشت سیاسی، هویت ملی تعیین‌کننده است، و بر این اساس برای هویت 
مذهبی نقشی قائل نشــده‌اند و حتی جوامع اسلامی در شکل‌گیری این سیره 
نقــش داشــته‌اند. بنابراین، با توجه بــه دلایل اقامه‌شــده بر اعتبار ســیره‌های 
مستحدث، اعتبار عقلایی حق تعیین سرنوشت غیرمسلمانان از سوی شریعت نیز 

به رسمیت شناخته می‌شود. 
* سخنرانی در چهارمین نشست علمی بررسی اندیشه‌های آیت الله منتظری

حق تعیین سرنوشت از نگاه آیت‌الله منتظری
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